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ئهم او صلي لله رب العالمينالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
هو  و بین الساق و القدم على قول بعضهمو المفصل  هما قُبتّا القدمین على المشهور و»مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .1«الأحوط

کعب، طبق نظر مشهور، برآمدگی روی پاست و بنا بر قول بعضی دیگر، کعب، مفصل بین ساق و قدم است  به نظر مرحوم سید )ره(،

 مطابق احتیاط است. بودن کعب، و بین ساق و قدم
 اقوال در رابطه با کعبین

 قول مشهور است. مشهور معتقدند که کعب، همان برآمدگی روی پاست. قول اول،

 ایشان معتقد است که کعب، مفصل بین ساق و قدم است.قول علامه )ره( است.  قول دوم،

نظور ]ماند که کعبین، دو استخوانی است که طرف راست و طرف چپ ساق را احاطه کرده است قول عامه است. عامه معتقد قول سوم،

 همان دو قوز طرف راست و چپ پاست[.

ست که به بهترین راهکار این ا ،در رابطه با کعبین مختلف استبا توجه به اینکه دیدگاه لغویین، دیدگاه مفسرین و دیدگاه فقها 

وایات مراجعه شود تا روشن شود که در روایات، منظور از کعبین چه چیز بوده است و همان چیزی که در روایات مطرح شده ر

 ملاک عمل قرار داده شود. ،است
 قول اول ]قول مشهور[ دلیل

 اند:ناد کردهمشهور برای قول خود به روایات ذیل است

مَّ ثُ ؛وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلىَ «(؟ص)أَ لَا أَحْکیِ لَکمُْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ »قَالَ:  (؛ع)عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ  روایت اول:

ثُمَّ  ؛ثمَُّ وَضَعَ یَدهَُ عَلىَ ظَهرِْ الْقَدَمِ ؛ثمَُّ مَسَحَ رَأْسهَُ وَ قَدَمَیْهِ ؛ثمَُّ أَخَذَ کَفّاً آخرََ فصََبَّهَا عَلىَ ذِراَعِهِ الْأخُْرَى ؛أَخَذَ کَفاًّ فصََبَّهاَ عَلىَ ذِراَعِهِ

 .2«إنَِّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ» :ثُمَّ قَالَ ؛وَ أَوْمَأَ بِیدَِهِ إِلىَ أَسْفَلِ العُْرْقُوبِ :قَالَ و «هَذَا هُوَ الْکَعبُْ: »قَالَ

 نیشاید به این اشاره داشته باشد که قول عامه که کعب ،شودگفته می بحضرت )ع( فرموده است که به کنار ساق پا ظنبو آن اینکه

 ند.بدانند، صحیح نیست، بلکه این دو استخوان، ظنبورا دو استخوان دو طرف پا می

فَّهُ عَلىَ فَوضََعَ کَ ؟قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الْمَسحِْ عَلىَ الْقَدمََیْنِ کَیفَْ هُوَ (؛ع)عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ أَبیِ نصَْرٍ عَنْ أَبیِ الْحَسَنِ الرِّضَا  روایت دوم:

 لاَ إِلَّا بِکَفِّهِ» :فَقاَلَ ؛بإِِصْبعَیَْنِ مِنْ أَصاَبِعِهِ هَکَذَا :تُ فِدَاکَ لوَْ أَنَّ رجَُلًا قَالَجعُِلْ :فَقُلْتُ ؛قَدَمِالْأَصَابعِِ فمَسََحَهاَ إِلىَ الْکَعبَْیْنِ إِلىَ ظَاهرِِ الْ

 .3«کُلِّهَا ]بکفِّیه[
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 ود.شرا شامل می« قبة القدم» ،به اطلاقش« ظاهر القدم»و  است« الی الکعبین»مفسِّر  ،«الی ظاهر القدم»اند که عبارت گفته

 شود که مراد از کعب، برآمدگی روی پاست.که از دو روایت مذکور، استفاده میاند گفته

آمده است که در این « الی ظهر القدم»، «ظاهر القدم یال»نسخه دیگری دارد که در آن روایت به جای عبارت  ،روایت مذکور

 «قبة القدم»بر « ظهر القدم»کرد چون آمدگی روی پاست[ دلالت خواهد به طریق اولی بر قول مشهور ]کعب، همان بر ،صورت

 نه بر ظاهری که حتی تا ساق پا را نیز شامل شود. ؛اطلاق دارد
 دلیل قول سوم ]قول عامه[

 اند:عامه برای قول خود به روایت ذیل استناد کرده

سهِِ ءٍ مِنْ رَأْفَإِذَا مَسَحَ بِشیَْ» ...فَدَعَا بطِشَْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ ؛(ص)عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ  (ع)أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ وَ بُکیَْرٍ

 عظَمِْ هَاهنَُا یَعْنیِ المَْفْصِلَ دُونَ» :قَالَ ؟باَنِأیَْنَ الْکَعْ :فَقلُْنَا :قَالَ «.ءٍ مِنْ قَدَمَیْهِ مَا بَیْنَ الکَْعْبَیْنِ إِلىَ أطَْرَافِ الأَْصاَبِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُأَوْ بِشیَْ

 .1«وَ الْکعَْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذلَِكَ هذََا مِنْ عظَْمِ السَّاقِ» :فَقاَلَ ؟هَذاَ مَا هُوَ :فَقُلنَْا .«السَّاقِ

ر طرف راست و چپ ساق قرا استخوانی است که در دوشود که کعبین همان دو مذکور، استفاده می صحیحه اند که از روایتگفته

 دارند.
 اشکال به استدلال به روایت مذکور

مفصل بیخ ، «هَاهنَُا یعَْنیِ المَْفْصلَِ دُونَ عظَْمِ السَّاقِ» :ه است)ع( که فرمود باقر در قول امام «مفصل»احتمال دارد که منظور از 

فصل دارد که پس پا دو م .وجود دارد که انتهای انگشتان استماً مفصل ساق نیست، بلکه یك مفصل دیگر نیز او الز باشدانگشتان 

یکی بین قدم و ساق پاست و مفصل دیگر وسط قدم است که انتهای انگشتان است. بنابراین، مفصل منحصر به خصوص ساق 

فصل بین قدم و ساق پا اشاره خواهد به مکه امام )ع( نمی دهدمینشان  ،«وَ الکَْعبُْ أَسْفلَُ مِنْ ذلَِكَ» عبارت به خصوص که ؛نیست

 تر از استخوان مفصل انتهای انگشتان است که همان ظهر قدم است. بلکه منظور این است که کعب پایین ،کند

است، یعنی تا کنار « عند»به معنای  «دون»؛ اول، اینکه ] متصور استسه معنا « دون» با توجه به اینکه برای کلمه همچنین،

معنای  به «دون»تر از استخوان ساق پا و سوم، اینکه است، یعنی پایین «أسفل»به معنای  «دون»دوم، اینکه  ؛استخوان ساق پا

 ،«عبک»است تا گفته شود که منظور از « عند» فقط به معنای« دون»توان گفت که ، نمی[است، یعنی غیر استخوان ساق پا «غیر»

، اشدنیست تا گفته شود که مسح پا باید تا کنار استخوان ساق پا ب« عند»به معنای فقط « دون»، بنابراین استخوان ساق پاست. کنار

مراد  ،]، یعنی برآمدگی روی پا[ تر از استخوان ساقپایین ،باشد که در این صورت« أسفل»به معنای « دون»بلکه محتمل است که 

ی همان برآمدگی رو ،«کعبین»ین صورت نیز منظور از باشد که در ا« غیر»به معنای « دون» همچنین، محتمل است که خواهد بود.

 پا خواهد بود.

 «الحمدلله رب العالمین»
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